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رشد اجتماعی- ارزشی 
جامعه ایران

ــتم»، جریانی که توسط  «سین هش
خانم بنی اعتماد و آقای کیانیان شروع 
ــد و هنرمندان برجسته دیگری هم  ش
ــندیده  ــدام پس ــدند، اق ــش ش همراه
ــوان گفت  ــه می ت ــت ک ــری اس و موث
حاکی از تقویت حساسیت اجتماعی 
ــتگی در جامعه ماست. این  و همبس
ــه اخلاقی  ــت از جنب ــوع نخس موض
ــت. تقویت بنیان های  مورد توجه اس
ــی در ایران به خصوص  جامعه اخلاق
ــورد احترام و  ــه هنرمندان م وقتی ک
ــل یک معضل  ــوق جامعه برای ح وث
ــوند یک امر ضروری  ــقدم می ش پیش
ــا جامعه  ــت، به دلیل اینکه اساس اس
ــور،  کش در  آن  ــق  تعمی و  ــی  اخلاق
ــیب های  ــش رنج ها و آس ــث کاه باع
ــکل گیری  ش و  ــود  می ش ــی  اجتماع
ــده  ــا یک پدی ــی، اتفاق ــه اخلاق جامع
اجتماعی هم هست. به عبارت دیگر 
ــا توصیه های اخلاقی نمی توان  تنها ب
ــه باید  ــی کرد، بلک ــه را اخلاق جامع
گیرند  ــکل  ــی ش اجتماع ــای  کنش ه
ــبات  ــا نهادها و مناس ــاس آنه و براس
جدیدی هم به وجود بیاید. جنبه دوم 
مورد توجه در این جریان، که می شود 
ــروز  ــت ام ــرورت آن را در وضعی ض
جامعه ایرانی هم احساس کرد، لزوم 
ــت ارزش ها، بنیان ها و  توجه به تقوی
ــت که جامعه مدنی  مهارت هایی اس
ــد. بنا به  ــترش و عمق می دهن را گس
ــی،  ــف تاریخ ــل مختل ــل و دلای عوام
ــادی،  اقتص و  ــی  سیاس ــی،  فرهنگ
جامعه مدنی در ایران تاکنون جامعه 
ــبات  قدرتمندی نبوده. نهادها و مناس
ــق و کم دوام  ــواره کم عم ــی هم مدن
ــر میزان که  ــکننده بوده اند. به ه و ش
ــی در اجتماعی ضعیف  ــه مدن جامع
ــرد و جامعه  ــد به همان میزان ف باش
ــف در معرض  ــای مختل در عرصه ه
ــف  مختل ــای  تهدیده و  ــرات  مخاط
ــد دید چه  ــال بای ــد. ح ــرار می گیرن ق
ــه  ــی و جامع ــه اخلاق ــی جامع وقت
ــلما  ــوند؟ مس ــت می ش ــی تقوی مدن
ــگران اخلاق مدار  وقتی فعالان و کنش
ــی  اجتماع  - ــی  فرهنگ ــرمایه  س از 
ــان مایه بگذارند و شهروندان  خودش
ــری و بی تفاوتی  ــع نظاره گ را از موض
ــه بیرون  ــه امورخیرخواهان ــبت ب نس
ــب  ــدام ترغی ــش و اق ــه کن آورده و ب
ــن اتفاقی که  ــت مثل همی کنند، درس
ــتم» رخ داده  ــین هش ــان «س در جری
ــه  ــی و جامع ــه اخلاق ــت، جامع اس
ــوند. هنرمندانی  ــی تقویت می ش مدن
ــزرگان حامی این جریان، که در  مثل ب
ــان داده اند خود را  سال های اخیر نش
ــه برکنار  ــکلات جامع از رنج ها و مش
ــدام  ــن اق ــه ای ــا ورود ب ــد، ب نمی دانن
ــرک  ــه تح ــندانه و مردم گرایان خداپس
جدیدی را در جامعه ما آغاز کرده اند. 
البته به گمان من، این اقدام با تاملات 
ــی که در متن جامعه ما رخ  و تغییرات
ــت؛ چون  ــازگار اس ــو و س داده همس
ــه  ــدی را در جامع ــای جدی مولفه ه
ــه دال بر  ــران می توان دید ک امروز ای
ــو، همدلی و  ــگ گفت وگ ــد فرهن رش
مدنیت در سطوح مختلف اجتماعی 
و  ــبات  مناس ــور  و ظه ــروز  ب ــت.  اس
رفتارهای از سر ارتباط بیشتر و تعامل 
افزون تر و دغدغه ها و حساسیت های 
ــی،  مل ــایل  مس ــون  پیرام ــترک،  مش
ــترک دینی  ــی و علایق مش منافع مل
ــی  سیاس و  ــی  اخلاق و  ــی  فرهنگ و 
ــا  ــکل گیری گروه ه ــورت ش ــه به ص ک
ــی  اجتماع ــدد  متع ــبکه های  ش و 
ــت، همه  ــه اس ــروز یافت ــازی ب و مج
نشانه های آن است که جامعه ایرانی 
به نحو امیدوارکننده ای به سوی فهم 
ــی و کنش تفاهمی  ــترک و عقلان مش
ــت که از شکاف ها  می رود و مایل اس
ــی  قطب بندی های و  ــتگی ها  گسس و 
ــه را  ــی جامع ــورت مصنوع ــه ص ک
ــه بگیرد. هر  ــاره می کند فاصل چندپ
ــطه جریاناتی همچون  چقدر به واس
ــبکه ها، نهادها،  ــتم»، ش ــین هش «س
ــا و کمپین هایی  ــا، گفتمان ه فرآینده
که باعث تقویت این فرهنگ همدلی، 
ــترک و عمل  ــاس مش همکاری، احس
ــدا  پی ــترش  گس ــوند  می ش ــترک  مش
ــب تقویت روزافزون  کنند، خود موج
بنیان های فرهنگی و اجتماعی ما نیز 

خواهند شد. 

رودررو

«محمد شمس لنگرودی» 
از ظرفیت های اجتماعی «سین هشتم» می گوید

اعتماد دوجانبه دولت و ملت

«محمـد شـمس لنگرودی»، شـاعر و نویسـنده ایرانـی که همـواره در 
تحولات اجتماعی و سیاسـی سـال های اخیر، بـا جریان های مردمی 
همراه شـده و کنشـگر بـوده، در نخسـتین روزهـای نـوروز ۹۴ هم با 
«سـین هشتم سـرپناه» همراه شـد تا در جریان کمک به بی سرپناهان 
تهران هم سهیم باشد. با او درباره ظرفیت های اجتماعی این جریان 
و دیگر جریانات مدنی مشـابه گپی کوتاه داشـته ایم که حاصل آن را 

می خوانید. 

 شـکل گیری جریـان مدنـی «سـین هشـتم» را بـا توجـه بـه  �
پتانسیل های کنونی جامعه ایران چطور ارزیابی می کنید؟ 

ــتم»  ــین هش ــتانه ای مثل «س ــات انسان دوس ــکل گیری جریان ش
ــین  ــدارد. درواقع ایجاد جریانی چون «س ــای دنیا تازگی ن در هیچ ج
ــور خیریه یا  ــت که پیش تر به نام ام ــتم» ادامه همان راهی اس هش
ــان با دیگر جریانات  ــرح بوده. اما تفاوت بنیادین این جری اوقاف مط
ــت که اغلب جریانات پیشین، توسط  ــین در این اس خیرخواهانه پیش
ــدند. در حالی که هم اکنون  ــرمایه دارها و متمولان گردانده می ش س
ــه از طریق متمولان بلکه با اعتبار  ــاهدیم چنین اقدام خیریه ای، ن ش
ــان در  ــانی صورت گرفته که تمولش ــمندان و کس هنرمندان و اندیش
ــت. در همه جای دنیا،  ــان توده های مردم اس ــان می اعتبار و نفوذش
ــتانه باشند، با  ــورها هرچند درصورت و ظاهر، انسان دوس قوانین کش
ــی ژرف به این قوانین می بینیم که نهایتا در جهت حفظ منافع  نگاه
قدرتمندان تدوین شده اند و نه برای توده های مردم و آنان که توانایی 
ــان را ندارند. متمولان هم در همه جای جهان به  گرداندن روزگارش
ــتند و امور خیریه آنها  ــوی با منابع قدرت در ارتباط تنگاتنگ هس نح
ــان قایلیم به نوعی برای  ــم، به رغم همه احترام و قدرتی که برایش ه
ــور خیریه ای  ــا اخیرا در دنیا ام ــت ام ــب رضایت قدرت وقت اس جل
ــکل می گیرد  ــنفکران و هنرمندان ش رواج یافته که با همکاری روش
ــت و متصدیان این امور  ــتانه اس و این دیگر صرفا یک امر انسان دوس
ــه می دانیم در  ــای قدرت ندارند. اگرچ ــتی از نهاده دیگر چشمداش
کشورهایی مثل آمریکا هزینه های این امور حتی برای هنرمندان هم 
ــد و این نکته ای نیست که بر ما  ــر خواهد ش ــان کس نهایتا از مالیاتش

پوشیده باشد. 
آیا  رواج این شـکل از فعالیت عام المنفعه حاکی از آغاز فصل  �

تازه ای در جامعه ایران نیست؟ 
ــت. ایجاد این جریانات نمودار نوعی رشد اجتماعی  ــلما هس مس
ــه به تجربه های  ــورهایی مثل ایران که با توج ــت. در کش مردم ماس
ــا وجود  ــردم و دولت ه ــاد بین م ــدم اعتم ــه یک ع ــی همیش تاریخ
ــت.  ــد اجتماعی ماس ــلما این اتفاق امروز حاکی از رش ــته، مس داش
ــا قانون گریز  ــتند ی ــواره یا دولت ها قانون نداش ــته هم چون در گذش
ــتند، پس هر کار  ــت و ملت به هم اعتماد نداش ــد، بنابراین دول بودن
ــم  ــد، در چش ــمت مردم انجام می ش خیرخواهانه ای حتی اگر از س
دولت ها مشکوک و سیاسی به نظر می رسید. به هر حال با رفتارهای 
ــال ها، آرام آرام دولت ها فهمیده اند که هر  مدنی مردم در طی این س
ــتانه مردم لزوما سیاسی نیست و ما هم به عنوان  حرکت انسان دوس
مردم، خودمان نباید هر کار انسان دوستانه ای را سیاسی تلقی کنیم. 
ــد که  ــر جامعه مدنی نهایتا به این نقطه می رس ــن فکر می کنم ه م
فقط با هماهنگی ملت و دولت است که منافع ملی و منافع دولت 
ــود. در چندسال اخیر با تلاش هایی که هم در جامعه و  تامین می ش

هم در دولت صورت گرفته، یک روشنایی هایی دیده می شود. 
 باتوجـه به کم تجربگـی جامعه ایـران در چنیـن تجاربی، فکر  �

می کنید لازم اسـت دست اندرکاران «سین هشـتم» چه نکاتی را 
برای به سرانجام رساندن این جریان مدنظر قرار دهند؟ 

نباید فراموش کنیم که در هر کشوری قانونِ بد، بهتر از بی قانونی 
ــی و روانی به وجود  ــفتگی اقتصادی و سیاس ــت. بی قانونی آش اس
ــان، یک جریان موفق  ــتم» هم تا پای ــین هش می آورد. برای اینکه «س
ــود دارد را مد نظر  ــن قانونی که وج ــد، عجالتا باید همی ــر بمان و موث
ــتانه مان باید از  ــبرد اهداف انسان دوس قرار دهد و همه ما برای پیش

قانون تمکین کنیم. 
 بـرای ابتر نمانـدن ایـن اقـدام و انجامش به نحو احسـن، چه  �

نکاتی را لازم می دانید؟ 
در سالیان قدیم، برای انجام امور خیریه ریش سفیدان و معتمدان 
را جلو می انداختند. در مواردی که قوانین برای به سرانجام رساندن 
ــدا نکردند، راه حل،  ــتقرار کامل پی ــایل حول این جریان، هنوز اس مس
پادرمیانی همین ریش سفیدهاست. این موضوع از سال ها پیش باب 
بوده، به طوری که سال ها پیش کسانی مثل تختی که معتمد بودند 
برای کمک های کلان پا پیش گذاشتند. در این جریان هم می بایست 
ــاس به  ــل قبولی در لحظات حس ــه، محبوب و قاب ــای موج چهره ه
ــم همه جای دنیا  ــم را ایفا کنند. فکر کن ــد تا نقش حَکَ ــدان بیاین می
ــبرد این اهداف همین باشد. این جریانات اتفاقات مبارکِ  راه حل پیش
ــان با توافقی دوجانبه  ــبرد و موفقیتش ــتند که پیش ــی هس خودجوش

ممکن است.
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تأمل

ــاهد  ــای اخیر ش ــه در هفته ه ــی ک جریان
ــتگی  ــور آن بوده ایم، یعنی اعلام همبس ظه
ــرای برپاکردن  ــور ب گروهی از هنرمندان کش
ــه بی خانمان ها در  ــی با هدف کمک ب حراج
ــت که می تواند موردی  تهران، موضوعی اس
باشد برای تامل در نقش «ملت» و «دولت» 
ــته کشوری.  در یک نظام مدرن و به هم پیوس
ــان آغاز با نگاهی  ــک از هم گروهی بدون ش
ــت را همچون هر حرکت  بدبینانه، این حرک
ــود، متهم به  ــانه ای ش نیکوکارانه ای که رس
ــه ای  ــر» و وجود «کاس ــکاری»، «تظاه «فریب
ــی از  ــن یک ــرد: ای ــد ک ــه» خواهن زیرنیم کاس
ــیب های کاملا تعمیم یافته  مشخصات و آس
ــه  چندده در  ــا  م ــی  اجتماع ــوی  خلق وخ
ــان و هر  ــر جری ــر ه ــت که پشت س اخیر اس
ــی، درپی یافتن  ــر پدیده ای بیرون حرکت و ه
ــیم؛  ــوز» و توطئه گری باش ــت های مرم «دس
ــه «دایی جان  ــردی که به طنز ب ــان رویک هم
ناپلئونیسم» شهرت یافته است. گروهی نیز، 
به پیروی از نظریه ای بسیار قدیمی و هرچند 
ــه گرفته از ادبیات قرن  ــیار بی معنا و ریش بس
cata-) «ــه «فاجعه گرایی ــی و آنچ نوزدهم

strophisme) نام دارد با چنین حرکاتی مخالف هستند. منظور کسانی هستند 
که معتقدند: «هرچه بدتر، بهتر»؛ کسانی که درپی از راه رسیدن وقایعی به سر 
ــید:  ــدن اوضاع تا به نهایت، ظاهرا آنها از راه خواهند رس می برند که با بدترش
ــد بودند هر اندازه تعداد  ــت همان گونه که انقلابیون اواخر قرن ۱۹ معتق درس
ــود، شانس به وقوع  ــتر ش ــقاوت در جامعه بیش فقرا و بیچارگی و رذالت و ش
ــریت زودتر «نجات» خواهد  ــتر شده و بش ــتن انقلاب های اجتماعی بیش پیوس
 (cynisme) ــی ــه با نوعی کلبی منش یافت. در کنار این دوگروه البته ما همیش
ــه رو بوده ایم که خود را  ــودجویانه نیز در جامعه خود روب ــه و س فرصت طلبان
ــنفکرمآبی نیست گرایانه (نیهیلیستی) پنهان می کند و معتقد  زیر گونه ای روش
ــوزاندن برای آن، محلی از اعراب ندارد و کار از  ــت که این جامعه و دل س اس
ــت و ما چاره ای نداریم جز آنکه شاهد انحطاطی باشیم که از  ــته اس کار گذش
ــرمان به کار خودمان باشد و هرچند ممکن است دلمان  ــیده است و س راه رس
ــوزد، اما همان بهتر که به فکر آن باشیم که خود در این  به حال خلق خدا بس

توفان بر باد نرویم. 
ــیب ها و زخم های عمیقی هستند  چنین دیدگاه هایی البته همه، گویای آس
ــه ایرانی» دربر  ــده یعنی پروژه «مدرنیت ــت خورده یا ناقص مان که پروژه شکس
داشته است: جایی که همه شرایط برای برپاشدن «ملتی همبسته» فراهم بود: 
ــل جوان و پرشوروهیجان،  ــته تاریخی، امید به آینده، نس ثروت های ملی، گذش
ــناختن  ــوءمدیریت ها، نش ــرزمینی پهناور و غنی و... اما س ــگان فکری و س نخب
ــردم و نخبگان، ما  ــوزی های پی درپی و عقل گریزی م ــا و فرصت س موقعیت ه
ــت که اگر بی اعتمادی به مسوولیت مسوولان  ــاند. شکی نیس را به جایی نرس
ــازمان  وجود دارد، اگر تعهد، معنایی را ندارد که باید در مجموعه مدنیت و س
شهری داشته باشد، اگر به اندازه کافی تمایل به رفتار به مثابه شهروند متعهد 
ــود،  ــی وجود ندارد تا مالیات ها به موقع و به اندازه پرداخته ش ــک دولت مل ی
ــراف و خودنمایی و مصرف  ــود، از اس ــوولیت های مدنی به خوبی اجرا ش مس
ــه دوختن برای مال دیگران پرهیز  ــکنی و کیس بی رویه و بی انصافی و قانون ش
ــتنادی در سوی  ــت که الگوهای مورد اس ــود، یکی از دلایل مهمش آن اس ش
ــود. این چرخه باطل به  ــده در قالب قدرت دیده نمی ش هنجارهای نهادینه ش
ــتن کند: یعنی باید مسوولان بهتر به  ــروع به شکس هر رو باید روزی از جایی ش
ــتر به سوی مدنیت گام  ــهروندان نیز بهتر و بیش تعهدات خود عمل کنند تا ش
ــن راهی ندارد و  ــهروندی جز ای ــی و ش ــیدن به آزادی و دموکراس بردارند. رس
بهایی دارد که به هرحال سنگین است و باید به صورت روزمره پرداخت و تکرار 
ــود. بنابراین، اینکه در پهنه ای ثروتمند، گروهی هنوز برای تامین نخستین و  ش
ــتن یک سرپناه، گرفتارند و سازمان اجتماعی  ابتدایی ترین حق خود یعنی داش
ــخ دهد، به خودی خود مساله ای نیست  ــته یا نمی تواند به این نیاز پاس نتوانس
که آن را دست کم بگیریم و خواسته باشیم با عملی نیکوکارانه راه حلی برای 

آن بیابیم. 
ــاله در همین نکته نهفته است: نیکوکاری و همبستگی افراد  اما همه مس
ــاس حرکاتی که گویای تمایل به کمک بدون توجه به آنچه  یک جامعه براس
این و آن می گویند و بدون توجه به آنچه باید نهادهای اینجا و آنجا می بودند، 
ــی مهم از همین فرایند شکستن چرخه باطل، پدیدنیامدن روحیه  را باید بخش

شهروندی و «ملت شدن ملت» دانست، بخشی در همسازی با این چرخه و نه 
ــده است و با نگاهی  ــانی که این حرکت از آنها آغاز ش در تضاد با آن. برای کس
ــته ها و سرنوشت هایی  ــان می توان درک کرد که از گذش ــطحی به نام هایش س
ــاوت، این  ــیار متف ــای فکری و عملی بس ــد و از افق ه ــاوت می آین ــیار متف بس
ــد برای پاسخ دادن به وجدان هایشان و یا  ــاید تمایلی ناخودآگاه باش رویکرد ش
ــن جریان، همچون  ــام کاری که باید کرد. اما در ای ــاس نیاز به انج صرفا احس
ــبختانه در جامعه ما رو  ــداد آنها خوش ــرکات دیگری که تع ــیاری از ح در بس
ــا، نگارش  ــتگی ها، اعلام موضع ه ــلام همبس ــت، همچون اع ــه افزایش اس ب
ــنفکران برای یک خواست یا یک اعتراض، همچون  نامه های هنرمندان و روش
ــت محیطی،  گردهم آمدن این یا آن گروه اجتماعی بر گرد این یا آن مطالبه زیس
ــه های پنهان یا  ــی یا اقتصادی، به جای آنکه درپی یافتن ریش اجتماعی، سیاس

تاثیراتی منفی در به عقب انداختن «واقعه ای بزرگ» باشیم، می توانیم اثری از 
بازگشت تدریجی حیات به کالبدی کرخت و ازجان افتاده را ببینیم و یا امیدوار 
ــرایط  ــیاری دیگر از ش ــت. نیکوکاری را می توان- در کنار بس ــیم چنین اس باش
ــتخوان های  ــه تدریج عضلات آب رفته و اس ــت که ب و کنش ها - خونی دانس
ــوولیتی کند که از  ــده گروه های اجتماعی را زنده کند و آنها را متوجه مس پوکی

آنِ تک تک آنها است. 
ــخن گفتن از  ــا، همچون س ــف دولت ه ــوق و وظای ــردادن از حق ــخن س س
ــت. دیدن مشکلات و ندانم کاری  ــخت نیس حقوق و وظایف ملت ها، کاری س
ــی در  ــوءمدیریت، ناتوان ــی، س ــی و بی وجدان ــدم کارای ــوولیتی و ع و بی مس
ــی، اقتصادی، فرهنگی، دیدن  به عهده گرفتن این یا آن وظیفه اجتماعی، سیاس
ــت و اگر  ــخت نیس بی قابلیت ها و غیر کارابودن نهادها و مدیران و... کاری س
ــای دنیا بنگریم،  ــور خویش و چه در هر کج ــی به اطراف خود چه در کش کم
ــش در آن  ــورد را بر زبان بیاوریم، اما تمام پرس ــم بلافاصله صدها م می توانی
است که آیا بازگوکردن این موارد به خودی خود یک فضیلت است؟ آیا با ابراز 
ــکلات و این بی عدالتی ها به خودی خود کار مثبتی به انجام  این دردها و مش
ــا دخالت منتقدانه در نظام های  ــانده ایم؟ آیا منظور از انتقاد اجتماعی و ی رس
اجتماعی و سیاسی، چنین چیزی است؟ به گمان ما، بسیار ساده پندارانه است 
ــا وجود صدها و  ــانیم. امروز ب ــن رویکردی به رضایت برس ــه خود را با چنی ک
ــبکه های  ــی، روزنامه ها، ش ــبکه های اجتماع ــانی، ش ــزاران کانال اطلاع رس ه
ــه تقریبا هر رهگذری در خیابان،  ــی و تلویزیونی، با توجه به این نکته ک رادیوی
ــه صدها عکس  ــه می تواند در هرلحظ ــت دارد ک ــن قدرتمندی در دس دوربی

ــه دورو نزدیک  ــر واقع ــش و از ه از اطراف
ــه همه جهان  ــرد و در لحظه ای بعد ب بگی
ــت یک  مخابره کند، قراردادن خود در پوس
ــجاعت چندانی  ــاهده گر» لزوما نه ش «مش
ــدان بالایی.  ــه اخلاق و وج ــد و ن می خواه
ــدن  ــه در روبه روش ــانی ک ــت مثل کس درس
ــادف گرفته تا بر  ــر مصیبتی، از یک تص با ه
ــاز به کمک آنها  ــانی که نی زمین افتادن انس
ــرد و  ــتانش را بگی ــی دس ــه کس دارد و اینک
ــراه خود را  ــای هم ــد، تلفن ه ــش ده نجات
بیرون می کشند تا این «واقعه» را ثبت کنند. 
ــاله امروز دیگر ثبت واقعیت ها نیست،  مس
ــاله حتی بازگوکردن واقعیت ها نیست،  مس
ــربین» (فوکو)  ــی «سراس ــا در نظام ــرا م زی
ــه در آن، هر لحظه همه  زندگی می کنیم ک
ــار ثبت و  ــا، صدهاب ــادی های م غم ها و ش
ضبط می شوند و در اختیار دیگران گذاشته 
می شوند: مساله امروز برعهده گرفتن نقش 
ــت  ــگر اجتماعی اس خود به مثابه یک کنش
ــد،  ــد دارای قدرت عاملیت باش که می توان
ــد  ــر اندازه هم کوچک باش ــی که ه عاملیت
ــت:  ــود، قابل انکار نیس ــا کوچک فرض ش ی
ــانده  ــروز جهان، هرچند همه را کمابیش به یک زندگی ابزاری کش فناوری ام
ــن عاملیت را به تحقق  ــه نیز ابزارهایی داده که می توانند ای ــت، اما به هم اس

درآورند بی آنکه قادر باشند آن را به طور کامل نفی کنند. 
ــنفکرانه و دانشگاهی کرد؛  ــاعت ها بحث نظری یا روش بنابراین می توان س
ــی  ــود را با پیگیری آخرین اخبار ایران و جهان در حوزه های سیاس می توان خ
ــرخوش کرد؛ می توان نگران آخرین تغییرات در نقشه فرهنگی  و اجتماعی س
ــواس آمیز کم ترین  جهان، آخرین جایزه ادبی و هنری بود؛ می توان با دقتی وس
ــت؛ می توان آخرین  ــاش یا عکاس پی گرف ــن یا آن نق ــا را در کار ای دگرگونی ه
ــاخت رایانه ها، تبلت ها، یا نرم افزارهای  ــتم های فناورانه س نوآوری ها در سیس
ــیری ناپذیر از هم اکنون  ــی س ــوان با علاقه و عطش ــال کرد؛ می ت ــرفته دنب پیش
ــت در روزها، ماه ها  ــدی و پرلذتی بود که قرار اس ــفرهای بع در فکر تدارک س
ــت و  ــرد؛ می توان به کودکان خود نگریس ــی به اینجا و آنجا ک ــال های آت یا س
ــت و  ــان آرزو کرد... می توان مرگ را نادیده انگاش آینده هایی بی مانند را برایش
ــرمایه ها و  ــگفت انگیز که س ــرای خود عمری جاودانه تصور کرد و رویایی ش ب
ــد و اندام هایمان  ــا را از پایانی محتوم نجات دهن ــده مان م پول های انباشته ش
ــان حفظ کنند؛ می توان امیدهایی بیهوده به آینده های  را در یک جوانی بی پای
ــت و یا توهماتی بیهوده تر درباره گذشته های طلایی. اما هیچ کدام  طلایی داش
ــب را در خیابان ها به  روز  ــه ش ــان هایی ک ــت انس ــا چیزی را در سرنوش از اینه
ــرمایی  ــه در س ــان هایی ک ــی انس ــد: در درد واقع ــر نمی ده ــانند، تغیی می رس
ــر می کنند، که تحقیر را هر اندازه هم  ــوزنده، هر دقیقه را به طول یک روز س س
ــر را  ــب تا صبح س ــزی جز در قالب تحقیر نمی فهمند، که ش ــود، چی تکرار ش
ــوزش و درماندگی اندام هایی تخریب شده  ــنگی و تشنگی و س نه فقط با گرس
ــان را ترک  ــم یک لحظه وجودش ــخت می گذارند، بلکه ترس ه ــر زمینی س ب
ــده اند،  ــل بچه های کوچکی که در خیابان ها رها ش ــد، آدم هایی که مث نمی کن
می ترسند آدم هایی که هیچ چیز را در احساسات انسانی شان با وجود فرورفتن 
ــان  ــت ناخورده باقی مانده اند و شرافتش ــانی، دس به زیر آواری از مصیبت انس
ــت. برای  ــی آن را نفی می کند، هنوز زنده اس ــری که در هر جزی ــود ظاه باوج
ــات، برای این شرافت، برای این نوع دوستی، برای  این آدم ها، برای این احساس
این احساس مسوولیت داشتن مردمی، بی آنکه لحظه ای معتقد باشیم این امر 
کوچک ترین باری را از دوش دولت برخواهد داشت، ما نیز نمی توانیم به مثابه 
ــتاده ایم، بی تفاوت باشیم و  ــه ای از شبکه گسترده فکر ایس ــانی که در گوش کس
ــن امر را به هیچ رو به  ــتگی نکنیم؛ ولو آنکه بازهم تکرار کنیم ای ــلام همبس اع
ــوولیت دولتی  ــوولیت دولت را در گیر ندانیم، مس معنای آن نمی دانیم که مس
که باید بداند در راس یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان قرار گرفته است و 
ــان است برساند و از حقارت و  ــب، مردم را به آنچه حقش باید با مدیریت مناس
نابودی آنها به سود نوکیسگان و رذالت هایی که پایانی ندارند، جلوگیری کند. 
ــتگی مردمی از این رو، در تعارض و رودررویی با مطالبه  پایبندی به همبس
ما نسبت به مسوولیت «دولت در دولت شدن» نیست بلکه بیشتر و پیش تر از 
ــوولیت ما در فرایند طولانی و سخت «ملت شدنِ ملت»  هرچیز به معنی مس
ــه دار تر و مهم تر که اگر ضمانتی  ــخت تر و بسیار ریش ــت: فرایندی بسیار س اس

برای بهترشدن آینده ما وجود داشته باشد، صرفا در آن نهفته است. 

ناصر فکوهی، مدیر «انسان شناسی و فرهنگ» و استاد دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران :

«سین هشتم» یا رویای بازیافته  

گفت: «پدرم وقتی شنید توی هویزه به هموطنانمان 
ــت و رفت جبهه.  ــا را گذاش ــد، همه م ــرض می کنن تع
ــدر جنگید تا  ــل. رفت و آنق ــگ و تام ــه ای درن بی لحظ
شهید شد. من هم مثل بابام. تحمل ندارم بشنوم زنان 

کارتن خواب گوشه وکنار شهر بی سرپناه موندن.» 
ــت اندرکاران موسسه طلوع  اکبر رجبی یکی از دس
ــامان  ــه ای که به دنبال سروس ــت؛ موسس بی نشان هاس
ــت. اسفند سال گذشته،  دادن آدم های کارتن خواب اس
ــینمایی، مراسم  ــه با دعوت از چهره های س این موسس
گلریزانی برای کارتن خواب ها برگزار کرد. قرار بود آنجا 
آدم ها هزینه ای بابت کمک به این افراد پرداخت کنند. 
ــان بنی اعتماد بود اما:  ــم، رخش یکی از میهمانان مراس
«با خودم گفتم مگه ماها چقدر می تونیم کمک کنیم؟ 
ــه همین به  ــره هرکس یه محدودیتی داره؟ واس بالاخ
فکر یه راه بهتر افتادم. تا میکروفن بچرخه و بیاد برسه 
به من راه حل رو پیدا کردم.»راه حل رخشان بنی اعتماد 
ــن فیلمش؛ «قصه ها»  ــزه بین المللی آخری اهدای جای
ــط دیگران دنبال شد و حالا  بود؛ ایده ای که بعدها توس

به نام «سین هشتم» معروف شده است. 
ــتم» اما از بازدیدی شکل گرفت که  ایده «سین هش
ــه طلوع  ــان بنی اعتماد از موسس ــا کیانیان و رخش رض
ــتند؛ مرکزی که در آن  ــان ها و «سرای امید» داش بی نش
ــوند؛ ساختمانی  مردهای کارتن خواب نگهداری می ش
ــه با اتاق های کوچک و بزرگ. هر اتاق کاربری  چندطبق
ــت، یکی دفتر  ــودش را دارد، یکی انباری اس خاص خ
ــل نگهداری  ــت، یکی مح ــی. یکی پذیرش اس فرهنگ

لباس هایی که مردم تهران به 
کرده اند:  هدیه  کارتن خواب ها 
ــا اینقدر لباس داریم که  «اینج
ــم  نمی دونی ــا  بعضی وقت ه
ــرای  باهاش چیکار کنیم.» س
ــری هم  ــک کارگاه هن ــد ی امی
دارد و البته یک نانوایی. تمام 

کارها را خود کارتن خواب ها می کنند. کسانی که عمدتا 
ــان را باز کرده اند و  ــر اعتیاد یک روز چشم هایش به خاط

دیده اند و سقفی به جز آسمان ندارند. 
ــی دردناک  ــای کارتن خواب ــان از روزه روایت هایش
است. از روزهایی که آشپزخانه شان سطل آشغال های 
ــرمون رو می کردیم توی سطل  گوشه خیابان بوده: «س
ــغال و هرچی دستمون می اومد می خوردیم. دیگه  آش
ــالمه،  ــود اینی که داریم می خوریم س ــون مهم نب برام

فاسده...» 
ــامان گرفته اند. اینجا در سرای امید  اما حالا سروس
ــاد را ترک کرده اند، هم  هرکس کاری می کند. هم اعتی
موسسه ارتباط با خانواده هایشان را دوباره برقرار کرده 
ــوزش می دهند.  ــف را هم آم ــت. حرفه های مختل اس
ــد می کنند تا  ــان بربیای ــه از دستش ــه هرکاری ک خلاص
آدم ها وقتی از اینجا بیرون می روند دیگر بهانه ای برای 

بازگشت به روزهای گذشته را نداشته باشند. 
ــا کیانیان و  ــد تا رض ــا همه منتظرن ــگاه ام در خواب
ــد. چهره ها در  ــان برون ــان بنی اعتماد به دیدارش رخش
ــند؛ چهره هایی که  ــنا به نظر می رس ــن غریبگی، آش عی

انگار توفانی بزرگ را پشت سر 
ــت آن را  ــته اند و وحش گذاش
ــد. وارد  ــاد نمی برن ــز از ی هرگ
ــویم، همه  ــگاه که می ش خواب
ــد و رضا  ــه را باز می کنن کوچ
ــه صدر  ــته ب ــان ناخواس کیانی
ــه  هم ــیند.  می نش ــس  مجل
ــت:  روبه رویش زانو می زنند و این مطلوب کیانیان نیس
«من چی بگم؟ یه جوری نشستین انگار قراره من حرف 

بزنم. ما اومدیم اینجا حرفای شما رو بشنویم.» 
ــوخی های کیانیان شرم زده  خجالت می کشند. با ش
ــت صحنه  می خندند و از او می خواهند خاطراتی از پش
ــد. اما  ــرده تعریف کن ــه بازی ک ــی ک ــای معروف فیلم ه
ــان را می کنند.  ــا و خنده ها کار خودش ــره حرف ه بالاخ
ــرود می خوانند. حتی خواننده رپ هم دارند. مردی  س
ــه برایمان آواز  ــرد کارتن خوابی ک ــه گیلکی و ف با لهج
ــه به این خوبی  لاله زاری می خواند. اما همه چیز همیش
ــوولان این موسسه  ــی نیست. پروسه ای که مس و خوش
ــه طولانی و  ــه اینجا طی کرده اند پروس ــیدن ب برای رس
ــت. هنوز هم راه نکوبیده بسیار  طاقت فرسایی بوده اس
ــت. با این حال هر کمکی، هر همدلی و همیاری ای  اس
آنها را به ادامه دادن امیدوار می کند. هر سه شنبه شب، 
ــذای گرم بین  ــان ها یک وعده غ ــه طلوع بی نش موسس
کارتن خواب ها پخش می کند و حین انجام این کار هربار 
ــان می خواهد به سرای امید  ــند که دلش از آنها می پرس
ــان  ــان قبول نمی کنند. خیلی هایش بیایند؟ «خیلی هایش

گارد می گیرند و مقاومت می کنند. بعضی ها هم بعد از 
یک سال بالاخره تصمیم می گیرند که ساکن سرای امید 
ــدن یعنی ترک، یعنی کار،  ــاکن سرای امیدش شوند.» س
ــدن اما گاهی اوقات  ــی دوباره عضوی از خانواده ش یعن
اوضاع آنقدر پیچیده می شود که برای حل کردنش باید 
ــون رو  ــر دیگری کرد: «اینجا، آدم ها اول باید خودش فک
ــرط  ــن، بعد هم دیگران رو. این خیلی مهمه. ش ببخش

اصلیه. ولی بعضیا نمی تونن.»  
موسسه برای ردکردن آدم ها از این مرحله هر کاری 
که از دستش بربیاید انجام می دهد. انگار که دانه دانه، 
ــتاده و می خواهد  ــگاه ایس ــب پرت ــه ل ــت آدمی ک دس
خودش را پرت کند، بگیری و او را به کنار بکشی و بعد 
متقاعدش کنی که بی خیال پریدن شود، که ادامه دهد 
و همه آن چیزهایی که باعث شده او لب پرتگاه بایستد 

و به پریدن فکر کند را از یاد ببرد. 
ــه به فکر سروسامان دادن  راه طولانی ست. موسس
ــرپناه و بچه هایشان هم هست. داستانی  به زنان بی س

پرآب چشم که روایتش مجالی دیگر می خواهد. 
ــان بنی اعتماد و رضا کیانیان بودند که  این بار رخش
به سرای امید سر زدند. هرکدام هم بعد از این بازدید، 
ــدند.  ــاندن به این آدم ها ش پیگیر کار کمک و یاری رس
ــه وکنار  ــادی که در گوش ــردان و زنانی زی ــک به م کم
ــنیدن یک پرسش اند:  ــهر هستند شاید منتظر ش این ش
ــی  ــوی؟» کس «می خواهی از این وضعیت خلاص ش
ــاید همه ما منتظر شنیدن این پرسش  چه می داند، ش

هستیم. 

راه طولانى براى رسيدن به سرپناه
الهه خسروى يگانه

  هادى خانيكى

عسل عباسيان

مساله امروز دیگر ثبت واقعیت ها نیست، مساله حتی بازگوکردن واقعیت ها 
نیست، زیرا ما در نظامی «سراسربین» زندگی می کنیم که در آن، هر لحظه 

همه غم ها و شادی های ما، صدهابار ثبت و ضبط می شوند و در اختیار 
دیگران گذاشته می شوند: مساله امروز برعهده گرفتن نقش خود به مثابه یک 
کنشگر اجتماعی است که می تواند دارای قدرت عاملیت باشد، عاملیتی که 

هر اندازه هم کوچک باشد یا کوچک فرض شود، قابل انکار نیست
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